
آغاز به کار شینا انصاری
 با بازدید از ورجین

یکی از مشــکلات جدی رؤســای جمهوری 
ایــران این اســت کــه درک درســتی از مفهوم 
«جایگاه ســخن» ندارند. آنان گاه ســخنانی در 
مصاحبه ها، ســخنرانی ها، در دیــدار با مردم و 
مقامات به کار می برند که موجب سوءقرائت در 
اذهان می شود. این ناشی از اعتمادبه نفس بیش 
از اندازه است که به ســهل انگاری می انجامد. 
نمونه بارز این سخنان را می توان در حرف های 
محمود احمدی نژاد پیدا کرد. او با همان زبانی 
کــه در گفت وگو با مــردم و حامیان خود به کار 
می برد، در سازمان ملل نیز سخنرانی می کرد و 
در گفت وگوهای رسمی صداوسیما هم به همین 
شــیوه حرف می زد. احمدی نژاد همه مرزهای 
رســمی زبان را می شکست و این امر ابتدا برای 
مردم کوچه  بازار خوشــایند و جذاب بود، چراکه 
به شیوه غیرمستقیم کردار و رفتار حامیان خود 
را کــه اغلب از مردم کوچه بــازار بودند، توجیه 
می کرد. بــه معنای دیگر می توان گفت جامعه 
همواره تحت  تأثیر کــردار دولتمردان خود قرار 
دارد، حتی بعد از چندی مدیران رده بالا و میانی 
دولت احمدی نژاد مانند او ســخن می گفتند و 
عمل می کردند و احمدی نژاد غافل از آن بود که 
«جایگاه سخن» شخص اول مقام اجرائی کشور 
جایگاه مهمی است و هرچه او به زبان می آورد، 
هم در اجرا و هم در ایجاد نوعی فرهنگ سازی 
مؤثر است. اگر دوره هشت ساله احمدی نژاد از 
منظر «جایگاه ســخن» کاوش شود، این نتیجه 
حاصل خواهد شد که ســخنان او در گذر زمان 
کارکرد و اثرگذاری اش را از دســت داده بود و او 
برای جبران این نقیصه تلاش کرد با همان لحن 
و زبان کوچه بازاری دســت به افشاگری بزند تا 
سویه ای تهییج کننده به ســخنانش بدهد و اثر 
از دســت رفته گفتارش را بازیابــد، اما این مهم 
هرگز اتفاق نیفتاد. «جایگاه ســخن» نزد حسن 
روحانی خاص گرایانه بــود؛ او به ندرت مردم را 
خطاب قرار می داد. روی ســخنش بیش از هر 
چیز نهادهای رســمی و افــرادی با هویت های 
مجهــول و مبهم بودند و ایــن خطاب بیش از 
اینکه گره گشا باشد، معمایی به نظر می رسید که 
مردم باید آن را حل می کردند. حســن روحانی 
به خوبــی از «جایگاه ســخن» خــود آگاه بود و 
تلاش می کــرد بیش از آنکه ســخنانش مردم 
را برانگیــزد، مخالفــان و کســانی را که چوب 
لای چرخ دولتش می گذاشــتند بنــوازد؛ برای 
همین بســیار از صنعت تلمیح و کنایه استفاده 
می کرد و به ندرت سخنانی رک و صریح بر زبان 
می آورد. شــاید این ویژگی مباحثه از درس های 
طلبگی او نشــئت گرفته باشــد. حسن روحانی 
می دانســت از هر ســخن می توان معنایی غیر 
از آن چیــزی که بر زبــان آمده، افــاده کرد. او 
نه صــدای مردم بــود و نه زبان آنــان. زبانش 
رســمی و امنیتی بود و به همین دلیل نزد مردم 
مرموزتر از آنچه بود، نشــان مــی داد. محمود 
احمدی نژاد و حســن روحانی باور نداشــتند در 
سیاست باید مسائل را صادقانه با مردم در میان 
گذاشــت. تعریف آنان از صداقــت و صراحت 
در بیان با رؤســای جمهور دیگر تفاوت داشت. 
البته تفــاوت مهمی بین احمدی نژاد و حســن 
روحانی وجود داشــت. رئیس دولــت دهم از 
گفتــن خلاف واقع هیچ ابایی نداشــت و اغراق 
نیســت اگر بگوییم او ناقل دو بیماری بزرگ به 
جامعه ایــران بود: اینکه هرکســی هر کاری را 
اراده کنــد، می تواند انجام دهــد و خلاف واقع 
حرف زدن گاه ارزش اســت. سید محمد خاتمی 
راه ســاده ای در پیش گرفته بود. او درصدد بود 
از جایگاه دانشگاهی خود سخن بگوید، چراکه 
در آن جایگاه واژه ها را راحت تر می جست و به 
کار می بست. او می دانســت سخنی که از زبان 
رئیس جمهور خارج می شــود، بار ارزشی بیش 
از یک فــرد دارد و همین شــناخت از موضوع 
او را وامی داشــت به زبــان عالمانه و فاضلانه 
پناه ببرد و طرفه اینکــه این انتخاب با تفکرش 
سازگار بود و با هم چفت وبست می شد. اگرچه 
گاه مردم از عمق حرف های سید محمد خاتمی 
ســر درنمی آوردند اما باورشان این بود که آنان 
را در سیاست جدی گرفته اند. البته چفت وبست  
نشدن گفتار سید محمد خاتمی با کردارش مردم 
را ناامید و دلسرد کرد و از او چهره ای منفعل در 
بحران های سیاسی ساخت. یکی از مشهورترین 
سخنان حضرت علی(ع) این است که «تا سخن 
نگفته باشــی، کلام در بند تو اســت و به زمان 
ســخن  گفتن تو در بند کلامــی». خاتمی تلاش 
کرد بیشتر مواقع سخن در بند او باشد. مسعود 
پزشکیان حد وسط حسن روحانی و سید محمد 
خاتمی است. گاه بارقه هایی در سخنانش دیده 
می شــود که سمت وســوی مردم گرایانه دارد و 
البته آلوده به جهل و خلاف واقع نیست. لحن و 
طنین صدایش نشان می دهد با مردم کوچه بازار 

آشــنا اســت و می تواند زبان آنان 
باشد. مســعود پزشــکیان به زبان 
ترکی تسلط دارد و در خانه این زبان 
زیسته و به چم وخم آن آگاه است. 

ســرمـقـالـه

سخنان پزشکیان 
دردسرآفرین است؟

 شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳
۱۹ صفر  ۱۴۴۶

۲۴ آگوست ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۱۱
۲۰ هزار تومان

۸ صفحه

نگاهی به برخوردهای رادیکال با رئیس جمهوری طی چند روز گذشته و بعد از نطق او در مجلس به بهانه دفاع از جمهوریتسفسطه رادیکال ها

در همین زمینه یادداشت «رأی اعتماد و چند نکته» از احمد شیرزاد را بخوانید

بــرگزیـــده�هــا

تردد در مرزهای ایران و عراق با نزدیک شدن به اربعین به اوج خود رسید

ایران سرشار از شور اربعین

تند رفتگان و کُند آمدگان

رؤیای فلسطین

چند ســال پیش تکه فیلمی دیدم از شادروان مرحوم «هوشنگ ابتهاج» که 
در آن می گفت برخی مشــغول خاطره نویســی دوران پهلوی هستند، حالا این 
خاطره نویسان، چه از دست اندرکاران آن حکومت یا مخالفان آن باشند، هرچه 
می نویســند خطای دیگران است و خودشان بی گناه. خاطرات را که می خوانی، 
هــر خطایی بوده، دیگران کرده اند و خود نویســنده خاطره، مبرا از همه  چیز، و 
بعد اشــاره می کرد که به یکی از همین خاطره نویســان گفته بود که اگر همه 
این خاطــرات را روی هم بگذاری و با هم جمع بزنی، نتیجه این می شــود که 
هیچ کس خطایی نکرده و همه بی گناه اند، چون هرکس که نوشــته، خودش را 
کاملا مبرا از خطا جلوه داده اســت. این را که دیدم، یاد آن داســتان مسیح (ع) 
افتادم که دید جماعتی قصد سنگســار زنی را دارنــد. آن حضرت این چنین که 
دید، به مردمی که ســنگ در دست داشتند و قصد مجازات، گفت سنگ اول را 
کسی بزند که هیچ گناهی نکرده است. این چند روز ایام رأی اعتماد در مجلس 
به کابینه دولت چهاردهم، داســتان هایی گذشــت که من را یاد همین ماجرای 
گفته مرحوم ابتهاج و داســتان عیسی (ع) انداخت. یکی از نمایندگان مجلس 
که با رأی ســه درصدی مردم تهران به مجلس راه یافته و بســیاری کسان این 
موضوع را بارها به او یادآور شــده اند که تو سه درصدی هستی، پس پای خود 
را به اندازه همین ســه درصد دراز کن، سخنانی درشت در مذمت برخی وزرای 
پیشــنهادی رئیس جمهور و آرزوی مرگ برای ایران و نیز دیگر ســخنانی از این 
دســت بر زبان رانده که ســخت مورد نکوهش هم قرار گرفته، ازجمله یکی از 
وزرای پیشــین که زمانی جوان ترین نماینده مجلس اول شــورای اسلامی بود. 
داستان اینجاست که آنچه این نماینده جوان امروز مجلس گفته و آنچه می کند، 
چندان فرقی با گفتــار و کردار آن نماینده دیروز جــوان و امروز پیر ندارد، فقط 
او ۴۰ ســال پیش چنان می کــرده و این یکی امروز تازه از راه رســیده و درواقع 
اینکه اگر حرف درشــتی می زند (که می زند) در ادامه همان سخنانی است که 

روزی آن نماینده جوان مجلس دیروز که امروز گرد پیری بر ســر دارد، زده بود. 
واقع امر این است که آنچه گریبان چاکانِ امروز می گویند، سخنی غریب نیست، 
بلکه ســخنانی آشناست. نمی دانم آن جوان دیروز و پیر امروز، به  خاطر دارد یا 
گرد پیری، گرد نسیان هم بر او پاشیده و آیا به یاد می آورد که خود برای دیگران 
مرگ طلب می کرد و مرگ برای چه کسی؟ اینجا فقط از باب یادآوری به ایشان 
می گویم، والا بسیار دیگر به یاد دارند که آن بزرگوار، روزی برای مرحوم مهندس 
«مهدی بــازرگان» مطالبه مرگ می کرد و مگر امروز این جــوان خام تازه از راه 
رســیده سه درصدی چه می گوید؟ گمان ندارم که وزیر پیشنهادی امروز با همه 
ارادتــی که به او دارم، خود را بالاتر و برتر از مرحوم بازرگان بداند یا حتی گمان 
ندارم که آن پیر امروز و نماینده جوان مجلس دیروز، همچنان بر این عقیده باشد 
که آن مرگی که برای مرحوم بازرگان طلب می کرد، خواســته ای عاقلانه بوده. 
حالا گیرم زمانی که او نماینده بود، مثلا نماینده ای ۶۰درصدی بود و این نماینده 
امروز، نماینده ای ســه درصدی. درصدش که مهم نیســت، هست؟ وقتی برای 

دیگران مــرگ طلب کنی و یقه چاک بدهی، چه فرقی می کند که چنددرصدی 
باشــی؟ حتما اما این عزیز یادش هست که در همان مجلس اول بر سر مرحوم 
بــازرگان ریختند و برخی از دیدن این اتفاق لبخند زدند. اینها را گفتم که یادمان 
نرود این راهی است که خودمان گشوده ایم و سه درصدی های امروز را آموزش 
دادیم که از چه راهی بروند تا به مقصد و مقصود برســند. نمی شود که خود از 
دیــوار بالا برویم و به دیگران بگوییم چرا تو از دیوار بالا می روی؟ وقتی از دیوار 
بالا بروی و بر صدر بنشینی، خوب دیگران هم یاد می گیرند که این راهش است 
و چه راه کوتاهی هم هست برای بر صدر نشستن. آیا دیده اید یک بار یکی بگوید 
مــا که از دیوار بالا رفتیم، خطا کردیم؟ اما بســیار دیده ایــم که می گویند تو که 
از دیوار بالا می روی، خطاکاری. نمی دانم یادتان هســت یکی بود که می گفت 
خلیج فارس نه، که خلیج اســلامی؟ خوب وقتی یکــی چنین گفت و در زمان 
خودش هیچ چیز به او نگفتیم و اتفاقا ارج و قرب هم داشت در آن ایام، از چه 
به اینکه امروز مرگ ایران را می خواهد، ایراد می گیریم؟ و مگر نه آنکه «هرکسی 
آن دِرَوَد عاقبــت کار که کشــت»؟ و مگر ما چه کاشــته ایم که محصولی دیگر 
طلــب می کنیم؟ و مگر «گندم از گندم بروید جــو ز جو» نخوانده ایم؟ حالا چه 
کاشــته ایم که چه درو کنیم؟ ما خود بــد کرده ایم؛ همه ما. والا این دیر آمدگان 
زود طلبکار، همان می کنند که روزی ما کردیم و همان می کارند که روزگاری ما 
کاشتیم. بخواهیم یا نخواهیم، ما خطا کردیم و راهی باز کردیم که ۴۵ سال است 
دیگــران هم می روند، حالا چه آن هُرهُری مذهب که هر روز به رنگی درمی آید 
و روزی «توهم معجزه هزاره ســوم» بود و ادعای هاله نور می کرد و الان برای 
اینکه جلب توجه کند، به عکس یادگاری با زیبارویان متوســل می شــود و چه 
آنها که از همان گوشه تاریکِ سایه ها، تا عمق راهبردی همه چیز، یک دنیا ادعا 
دارند. اینها را خودمان در دامان پرورده ایم و حالا درس پس می دهند، گیرم آن 
روز ما تند رفتیم و اینان کُند آمده باشند، ولی هرچه هست، از همان راه آمده اند.

امر پنهانی نیســت که برخی امور و موضوعات از نظر کاربــردی و منطقی اهمیتی بنیادی دارند. 
بنیادی به این معنی که یک موضوع اجتماعی یا سیاســی می تواند سرچشمه بسیاری از وقایع دیگر 
یا به عبارتی اثر «دومینو افکت» بر وقایع بی شــمار دیگر داشته باشد. یکی از موضوعاتی که بی شک 
وقایع بسیاری در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، مناقشه یا مسئله فلسطین است. بدون تردید مناقشه 

فلســطین و اســرائیل نه تنها طولانی بلکه معمایی و رازآلودترین معضل منطقه ای و جهانی اســت. 
معماگونه به این دلیل که معمولا مناقشات و چالش های بین المللی، صرف نظر از اینکه طرفین مناقشه 
کدام کشورها باشند، بعد از مدتی مدیریت و پایان می گیرند. یقینا پرداختن به آن و درک مبانی مناقشه 
بســیار فراتر از توان و مجال یک موجز اســت. با وجوداین و به دلیل اهمیت و تأثیری که این مناقشه بر 
«شرایط ملی» برخی کشورها و مناسبات برخی کشورهای دیگر دارد، نکاتی کلی و مختصر درباره «درک 

کاربردی» این مناقشه ارائه می شود.
۱- روابط بین الملل عرصه رقابت بی رحمانه برای کسب و تحقق «منافع ملی» است. نکته ای که به ندرت به طور شفاف 
اذعان می شــود، این است که «روبط بین الملل فاقد اخلاق و نظم حقوقی است». به عبارتی عرصه روابط بین الملل «میدان 
تقابل و نبرد» بر سر منافع ملی است. نکته درخور توجه اینکه در جهان خرد، دانش و فناوری بنیاد معاصر، دولت ها سازوکار و 
سازمان اجرای قوانین ملی (قانون اساسی) در عرصه های داخلی و خارجه هستند. به بیانی کاربردی، دولت ها ذاتا سازوکارها 
و ساختارهای حقوقی هستند و اخلاق در حیطه وظایف دولت ها نیست، نکته ای مغفول نزد برخی حامیان مسئله فلسطین 

این است که توجهی به این حقیقت که مسئله حمایت از موضوع فلسطین یک موضوع اخلاقی و نه حقوقی است، ندارند.

۲- در راســتای فهم کاربردی وظایــف ذاتی دولت ها، تبیین مختصری از تفــاوت مفاهیم قانون 
و اخلاق ارائه می شــود. هم قانون و هم اخلاق معطوف به «رفتار (انســان ها) درســت و نادرست» 
است. تنها تفاوت رفتار اخلاقی با رفتار قانونی، این است که رفتار اخلاقی جنسی فردی مبتنی بر درک 
فردی پدیده ها، امور و شرایط است. در حالی که رفتار قانونی، جنسی جمعی و مبتنی بر درک جمعی 
(خرد جمعی) پدیده ها، امور و شرایط است. به عنوان مثال اینکه تصمیم بگیریم با خودروی شخصی، 
اتوبوس، قطار یا هواپیما به مسافرت برویم، یک رفتار (تصمیم) فردی است. اما الزام به رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی، زمانی که با خودروی شخصی در شبکه جاده ای تردد می کنیم، یک رفتار (قانون) 
جمعی اســت. به تعبیری، سیاســت و قانون پدیده هایی کاربردی هستند، اما اخلاق یک نظر یا دیدگاه 
(روان شــناختی) درباره چگونگی بودن یا نبودن پدیده ها، امور و شــرایط است.  معمولا امور اخلاقی 
ضرورت آنی محسوب نمی شوند، اما سیاست ها و قوانین ضرورت های آنی به این معنی که رفتار، امور 
و شــرایط باید طبق قوانین به شکل خاصی ظهور و بروز پیدا کنند، محسوب می شوند. اگر «تفاوت ذاتی و جنسیتی» قانون و 
اخلاق را بپذیریم، آن گاه باید گفته شود که روابط بین الملل، عرصه پیگیری منافع (نیازها، آرزوها و اهداف) ملی و نه دیدگاه ها، 

آرزوها و تمایلات اخلاقی است.
۳- چرا مناقشــه فلسطین-اسرائیل، بعد از دهه ها، خسارات گزاف انسانی و تلاش های بی شمار، حل وفصل 
نشده است؟ شــفاف ترین و بدیهی ترین پاســخ این اســت که «آمریکا نمی خواهد»؛ چراکه حل وفصل مناقشه 

فلسطین-اسرائیل، یعنی صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه.
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بــرای  «منشــوری  نوشــتارهای  ادامــه  در 
دولت پزشــکیان» امروز به یکــی از کلیدهای 
اساسی توســعه کشور یعنی ســواحل مکران 
می پــردازم. تأکیــد می کنم که نقــش معاون 
اول رئیس جمهــور در ایــن حــوزه، اساســی 
اســت تا بتوان کار را از ســخن به عمل درآورد 
و تدبیر اســتوار کــرد. مهم ترین مشــکل عدم 
توســعه موفــق مکــران، «اداره و حکمرانی» 
مشــکل  ریشــه  اســت.  آن   (Governance)
حکمرانی هم بــه نوبه خود عبارت اســت از 
تودرتویی نهادی. این ســخن آقای عبدالرحیم 
کردی، از مدیران باســابقه منطقه آزاد چابهار، 
جالب است: «در دهه ۸۰ رهبری به گنج پنهان 
ســواحل مکران توجــه می کنند و قــرار بر این 
می شــود که ســواحل مکران توسعه پیدا کند. 
در این فاصله همه به سواحل مکران ریختند و 
به دست و پای همدیگر لولیدند. حالا شده یک 
کلافی که همه به همدیگر گره خورده اند و تکان 
هم نمی توانند بخورند و هیچ کاری هم انجام 
نمی شــود. وقتی هم که صحبــت از کارکردن 
می شــود، انگشت اشــاره هر نفر به سمت نفر 
بعــدی مــی رود». پیش ازاین در نوشــته های 
گوناگونــی درباره مکران ســخن گفتــه ام. این 
موضوع را باید با تکرار به مسئله اصلی دستور 
کار دولت تبدیــل کرد. مطالعات انجام شــده، 
طرح هــا و پروژه هــای تعریف شــده در مکران 
اغلب آشکار است. آنچه می ماند، اراده معاون 
اول بــرای گره گشــایی از کلاف تصمیم گیری و 
اجرا در توســعه مکران است. هنر دکتر عارف 
در جمع بندی ها زبان زد کارشناسان دستگاه های 
اجرائی است. امید است که ایشان توجه خود را 

بر مقولات زیر متمرکز کنند:
۱- یــک راه حل فوری بــرای معضل تودرتویی 
نهادی که بارها گوشــزد کرده ایم، این است که 
رئیس جمهور یا معاون اول، خود شخصا امور 
مکران را اداره کنند و حتی الامکان یک هفته در 
ماه را در آن منطقه بگذرانند. اگر نمی توانند، یک 
مدیر باسابقه مانند فرهاد رهبر، حسین دهقان، 
عبدالرحیم کردی، مهدی کرباسیان یا مدیری از 
بخش خصوصی مانند حسین سلاح ورزی را در 
آنجا به کار بگمارند؛ البته با اختیارات اصل ۱۲۷ 
قانون اساسی. مشکل اصلی اداره و حکمرانی 
را بایســتی با اختیارات کامل حــل کرد، چراکه 
تعدد دســتگاه ها و تودرتویی وظایف و تکالیف 
آنها به گونه ای اســت که اساســا امکان اداره 
وجود ندارد. باید همه دســتگاه ها و استان های 
ساحلی تحت فرمان یک حکمران توسعه گرای 
واحــد (غیرنظامی) انجام وظیفه کنند. کرّ و فرّ 

مکران برای غلبه گفتمان توســعه 
در کشــور ضروری است: «فرستاده 
شــاه چون بازگشــت/ همه شــهر 

مکران پرآواز گشت».

یـادداشـت

«عارف» و مسئله توسعه مکران

۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پزشکیان: پروژه ای را بدون پیش بینی  منابع مالی لازم آغاز نمی کنیم     کیمیای طراحان:  چگونه معماران بر بازار هنر معاصر  اثر گذارند؟     مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور شد

چگونه دیپلماسی اقتصادی می تواند در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
به رفع ناترازی انرژی کمک کند؟

 وزارت اطلاعات اعلام کرد

حمله اوکراین به یك پایگاه هوایي 
و تداوم تهاجم روسیه در پوکروفسک

علاج سرمایه

بازداشت
 ۱۴ تروریست داعشی

پیشروي دوجانبه

بازگشت کیمیا به ایران
 یک قصه قدیمی

۴

۲

۶

چهره آشنای محیط زیست رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست شد

این  گـزارش     را در صفحه ۵ بخوانید، عکس:علی ابک،ایرنا

احمد غلامی

۳

کورش الماسی

کیومرث اشتریان
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مهرداد احمدی شیخانی


